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 Medicalization is the process by which human 

conditions and problems come to be defined and 

treated as medical conditions, and thus become the 

subject of medical study, diagnosis, prevention, or 

treatment. In this process, biomedical science is used 

to explain social harms and provide ways to eliminate 

and prevent them. Cesare Lombroso, an Italian 

criminologist and physician and founder of the 

positivist school of criminology in the 19th century, 

was one of the pioneers of the medicalization of crime. 

Lombroso suggested that criminals are distinguished 

from noncriminals by multiple physical anomalies. In 

this article, we try to examine the process of 

medicalization of crime in his works. In the first step, 

we show that the basic premise of his research is based 

on Lamarck and Darwin's theory of evolution. He 

believed that the characteristics of criminals indicate 

an atavistic origin, that they reproduce the physical-

psychological conditions of their distant ancestors. In 

fact, crime is a symptom of the primitive instincts that 

lie in the criminal, and criminals are a manifestation of 

returning to a primitive or subhuman type of human 

beings. His method at this stage was using phrenology 

and anthropometry. In the second step, we show that 

his method is based on model of thinking and 

reasoning in medicine. Lombroso tried to provide 

criteria for distinguishing criminals from normal 

people according to normal and abnormal in 

pathology. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده

 گفتاه یساا   یطبا درماا،  قابل مشالات  باه یانساان یها تیوضع لیتبد ندیبه فرا
 و یاجتمااع یهاا بیآس نییتب یبرا یپزشلا-ستی   علوم ا  ند یفرآ نیا در. شود یم

 و پزشک لومبرو و سزار. شود یم گرفته کمک یر یشگیپ و کرد، مرتفع یها راه ارائه
 یجسامان یهاا یژگایو راماو،یپ خاود قاا یتحق با نو دهم قر، ییایتالیا شناس جرم

 و جارم یساا   یطب شگاما،یپ ا  یلای جامعه  افراد گرید با آنا، زا یتما و بزهلاارا،
 را ییجناا یشناسا انسا، دانا  و یساتیویتیپو   یشناسا جرم ملاتاب و بود یبزهلاار 

جاارم را ا  من اار  یسااا   یطباا ناادیفرآ میکوشاا یمقالااه ماا نیاادر ا .کاارد یگاارار  هیپا
 میدهاا یدر گااام نتساات  نشااا، ماا رو  نیاا. ا امیکناا یبررساا یکااار و  یشناساا روش

است.  نیتلاامل لامارک و دارو هیبر ن ر  یمبتن یو  یها پژوه  نیادیبن فرض  یپ
 طیکاه شارا کناد یدلالات ما یساتیبزهلااارا، باه منشات آتاو یها یژگیاو معتقد بود و

اسات ا   یدرواقاع  جارم عتمتا .کناد یما دیدور خود را با تول اکا،ین یروان -یجسم
ناو   کیاا  با گشت باه  ینمود تلاارا،یو جناکه در مجرم نهفته است  ییابتدا زیغرا
مرحلاه اساتفاده ا   نیادر ا یکاار و  وهیها هساتند. شا ا  انسا، یمادو، بشر  ای هیاول

 در یو  کاار روش میدها یدر گام دوم  نشا، ما بود. یسنج و انسا، یشناس جمجمه
 آ، درماا، و یتنا بیآسا درباره مدر، یپزشلا تفلار یالگو   یبزهلاار  و جرم یبررس
 یهاا پاژوه  در رنرماا یغ و نرماا  مفهاوم براسااس دیکوشا یما لاومبرو و. است

 .دهد ارائه نرما  یها انسا، ا  بزهلاار انسا، زییتم یبرا ییارهایمع  یشناس بیآس

  
 91/20/9020دریافت: تاریخ 
 02/3/9020 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه

هایی از زندگی انساان کاه  سازی آن است که حوزه آموزه اصلی طبی
شوند که  ای بازسازی و بازتعریف می گونه در قلمرو پزشکی نیست به

 ساخ،،دیگر  گیرناد  به درمان قارار میدر قالب بیماری، تشخیص و 
ازای، قلمارو پزشاکی  هایی کاه تاا پای  عقلانیت پزشکی در حوزه»

)منجمای و نماازی، « یابد شود و مرجعیت می وارد می ،نبوده است
های انساانی باه  تبدیل وضعیت»به ای، فرایند یعنی   (27ص ،2042

دم شاود  )منجمای و مقا گفته مای 1سازی طبی« درمان مشکل قابل
ساازی در پای آن باود کاه  موج اول طبی 2 (22ص ،2042حیدری، 

 3های اجتمااعی آسایب-های اجتمااعی برای انحرافات و ناهنجاری
مثل الکلیسم، اعتیاد، تنهایی و انزوای اجتمااعی، جارم و بزهکااری 

 ،رو سازوکارهای پزشکی ارائه کناد  ازایا، ،که اساساً پزشکی نیستند
عنوان جارم و بزهکااری  که به ،های اجتماعی انحرافات و ناهنجاری

بندی و ساس  بارای آنهاا  در قالب بیماری صاورت ،شدند تلقی می
های زندگی اجتماعی در قالب  گونه حوزه شد   بدی، درمانی ارائه می

امااور پزشااکی ازجملااه بیماااری، تشااخیص و درمااان بااازتعریف و 
شناسای  روش تفکر در حاوزه آسیبشدند  شباهت شیوه و  بازسازی 

تاوان  را می -پااتولویی-شناسای پزشاکی اجتماعی با حاوزه آسیب
:صورت زیر نشان داد به

4 
 

شناسی اجتماعی با حوزه  شباهت شیوه و روش تفکر در حوزه آسیب. 1جدول 

 پاتولوژی-شناسی پزشکی آسیب
 علوم اتهااع  پزش   

 تاکعه بد، کوضو 
 ناهنجاری رفهاری/اتهااع  تن ناهنجاری  شناس  آسیب

                                                           

1. medicalization 

شییذ پ وسذهییتر نیییکننسپ هییر خییدن    ییک   یی   . وقتییم غوییغذا خییدن مییذ    غم2
هک نم نب شند، غب  ن هلستکوا غ   ن بی   بکنید و ب  یر تکیتییم  یکو  و  هکخ

 ی   ویس  ند ند ون ، قی نذنم  هکتۀ قلبم شیذند. ند ون  بیدو  ننمی ز ادغ   
تصذ  نسست و غیک     یک ق بل  ،  نسست. ب   ن   بدو  هذنذتکنیم و ادغ   

بدو  غمذد وزشک غسسک نسست.  مۀ ن نه  حک  یت ند ا   ن   هیر وزشیکم    
لحظۀ دندتم غی  ح ریک نهیت. ن نکیر  یذنیر ند تذلید تی  غیک ، ند خیدن  لحظر

نند،  شده  و مر بر غس ئلم    حذدۀ طب تبد لمذ    ت  حل غس ئل دندتم  مر
 تذ ند. غم« ه د  طبم»ح صل یکا ند  نهت هر بر ا  

3. social pathology 

. بکن  تذرسح بسوتک    ن ن دغسنر بیر ن ین غل لیر غکن کیر هنسیدم غلیدز حسید  ، 4
 و هیسپ بیک نلییذ  نغیک « اهسب شن هم ن تمی  م»(. نبتن   0011خلاغحسسن)

مجله عللیهپعوهشی هپع شنعسی  هپعبهنم   وزشیکم غید  . -اهسب شن متم
 .للومعانس نپ

 

کارگیری  از پیامدهای چنی، شیوه تفکری در امور اجتماعی، به
های اجتمااعی اسات    های پیشگیری و درمان بارای آسایب روش

در ساه ساطم متماایز ر  های اجتمااعی  سازی آسیب فرایند طبی
ساازی ادراکای،  دهد: ادراکای، سااازمانی و تعااملی  در طبی می

و   درک  زبان، وایگان و شبکه مفهاومی پزشااکی باارای،  هاا مادل
شاود   یا رفااتار بااه کاار گرفتاه مای  اجتماعی  مسئلۀ  یک  تعریف

های درگیار باا  دهد که ساازمان سازی سازمانی وقاتی ر  می طبی
بااه   بخشایدن منظور درک مسئله، مشاروعیت ماسئله اجاتماعی به

حاال و مادیریت مسائله، هاد   دیادگاه خود در قبال مسئله یا با
پذیرناد  در برخای  گیرناد یااا می رویکرد پزشکی را در پاای  می

شاود در  مواقع درمان مسئله اجتماعی به حارفۀ پزشکی محول می
 شااود سااازی در ساااطم تعااااملی واقاااع می ایاا، صااورت طبی

.(Conrad & Schneidar, 1980, p.75-79) 
های  سازی آسایب طبیآمیزتری، کارهایی که به  یکی از مناقشه

سازی جرم و بزهکاری در قارن ناوزدهم  طبی ،پردازد اجتماعی می
شاانا   ، پزشااک و جرم(2242-2331)5توسااس ساازار لااومبروزو

هاای جسامانی  ایتالیایی، بود  او با تحقیقات خود پیراماون ویژگی
شناسای  بزهکاران و تمایزات آنان با دیگر افراد جامعه، مکتب جرم

 .گااذاری کاارد شناساای جنااایی را پایه ناا  انسانپوزیتویسااتی و دا
 6،رافائال گاروفاالو ،شناسان ایتالیایی لومبروزو همچون دیگر جرم

شدت تحت تأثیر اگوست کنت قرار  به 8،و کولاجانی 7انریکو فری
های  داشت و همچون او اشتیاق زیاادی بارای ارتبااا دادن پدیاده

رویکاردی را داد  او  شاناختی نشاان مای روانی باه عوامال زیست
 بیولوییک سرآغاز آن بود  −گذاری کرد که ساختار بدنی بنیان

کار وی را در دو گام بررسای ، سازی جرم  در ادامه فرایند طبی
فار  بنیاادی،  دهایم پای  نشاان مای ،در گاام نخساتکنیم:  می

او های وی مبتنی بر نظریه تکامل لامارک و داروی، است   پژوه 
کناد کاه  کاران به منشأ آتاویساتی دلالات مایهای بزه معتقد بود ویژگی

درواقاع،  کنناد  روانی نیاکان دور خود را بازتولیاد مای -شرایس جسمی
و جرم علامتی است از غرایز ابتادایی کاه در مجارم نهفتاه اسات 

                                                           

5. Lombroso, Cesare 

6. Raffaele Garofalo(1851-1934) 

7. Enrico Ferri(1856-1929) 

8. Napoleone Colajanni (1847 –1921) 
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جنایتکاران نمودی از بازگشت به یک نوع اولیه یا ماادون بشاری از 
کارگیری علاوم  باه ها هستند  شایوه کاار وی در ایا، مرحلاه انسان

او  ،جرم و بزهکاری بود  در ای، راساتاپزشکی برای تبیی، -زیست
سنجی استفاده کرد که در روزگاار  شناسی و انسان از دان  جمجمه

دهیم روش کار وی در بررسی  در گام دوم نشان می وی مطرح بود 
تفکر پزشاکی مادرن دربااره آسایب تنای و جرم و بزهکاری، الگوی 

براسااا  مفهااوم نرمااال و  کوشااید اساات  لااومبروزو ماایدرمااان آن 
شناسای، معیارهاایی بارای تمییاز  های آسیب غیرنرمال در پژوه 

توان در  کار وی را می های نرمال ارائه دهد  انسان بزهکار از انسان
 سازی قرار داد   سطوح ادراکی و تعاملی طبی

 
 سازی جرم طبی

شناساان  شناسان و جرم جامعهمعتقد بود که جنایتکار از نظر  لومبروزو
توساس حکومات  ،رو کناد و ازایا، ست که قوانی، را نقض میاانسانی 

شود تا شهروندان دیگر در آسای  زندگی کنناد  محکوم و مجازات می
فقس با جارم »و روابس میان آنان کنترل شود  از نظر او چنی، رویکردی 

رو  ایا،از  Lombroso, 1911, p. 3) ) «ساروکار دارد و ناه مجارم
شاد و ناه بار مبناای  احکام مجرمان براسا  قوانی، انتزاعی صادر می

وضعیت جسمی و روانی آنان  هد  مکتب کلاسیک حقاوق کیفاری 
ایجاد قضاوت منطقی و اصلاح کاربرد قانون بود و اصلاح خود مجرم 

تاوان  فر  مهم ای، مکتاب را مای جایی در ای، مکتب نداشت  پی 
اناد و  جز انادکی، باهوش همه جنایتکاران به»بندی کرد:  چنی، صورت

رو آناان آگاهاناه  احساسات شدیدی همچون افراد سالم دارناد  ازایا،
قیدوبناد خاود باه شار برانگیختاه  مرتکب اعمال بد شده و با میال بی

     (Lombroso, 1911, p. 4)«شوند می
جرم تنها موضوعی است که بایاد در نظار گرفتاه  ،براسا  ای، آموزه

وزن عمال  و سیستم کیفری تأسی  شده تا احکاامی مطاابو و هامشود 
بار ایا، تأکیاد  ومجرمانه تنظیم کند  در تقابال باا ایا، آماوزه، لاومبروز

کوشد نشاان  حقوق کیفری می −پوزیتیویستی−کند که مکتب مدرن  می
تمایل ضداجتماعی جنایتکاران حاصل ساختار جسمی و روحای »دهد 

آنهاساات کااه اساساااً بااا افااراد سااالم متفاااوت اساات  هااد  بررساای 
جای تنبیاه  و پدیده عملکرد جنایت با هاد  درماان باه 1شناسی ریخت

                                                           

1. Morphology 

ای  لاومبروزو نظریاه ای،، براسا    (Lombroso, 1911, p. 5)«است
 کند که وامدار دو نظریه است: ره جرم ارائه میدربا

دارویاا، کااه بنااابرآن مجاارم ویژگاای   نظریااه تکاماال -
 اش را از نیاکان  به ارث برده است  جنایتکاری

الگوی تفکر پزشکی مدرن درباره آسیب تنی و درمان آن، که بناابر  -
آن جرم نوعی آسیب اجتماعی است کاه بایاد باه دنباال یاافت، علال آن 

 باشیم 

 
 نظریه تکامل و آتاویسم جنایی

زو پزشکی جوان بود از وی خواساته شاد معایناات وکه لومبر هنگامی
پ  از مرگ جسد جنایتکااری بناام را بررسای کناد  او متوجاه حفاره 

تری در مخچاه مارتبس  کوچکی در جمجمه شد که به ناهنجاری بزرگ
را بود  قطعه میانی مخچه که لوب مخچه واقع در زیار نیمکاره میازی 

ازاندازه بزرگ بود که شبیه مخچه میمون، پرنادگان و  بی  ،کرد جدا می
جوندگان بود  ای، مشاهده نقطه عطفی در نگرش لومبروزو باه وجاود 

بااره  چیز را یک رساید کاه هماه در سایه آن جمجمه به نظر مای» آورد:
ور  وضااوح در یااک دشاات وساایع زیاار آساامان شااعله دیادم، انگااار به

باودم  مسائله ماهیات مجارم کاه در عصار متمادن  روشنی ایستاده به
عنوان وحشای بادوی بلکاه حتای  های آن بازتولید شده، ناه باه ویژگی

     (Lombroso, 1911, p. 6−7) «خواران بود تر از گوشت پایی،
او بااه بررساای جمجمااه مجرمااان پرداخاات و در  ،رو ازایاا،

همچاون فراناز یوز    شناسان معاصر خود مطالعات  از جمجمه
گااذاری مکتااب  در قاارن نااوزدهم متااأثر بااود کااه بااا بنیان 2گااال

چهااره و  ویژه بااههای مختلااف باادن و  شناساای، قساامت جمجمه
جمجمه را موردمطالعه قرار داده و بای، قیافاه و بزهکااری ارتبااا 

  برقرار کردند 
 

                                                           

2. Franz Joseph Gall(1758-1828) 
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ای از سار انساان اسات کاه در مجموعاه  شکل فوق مجسامه
عنوان منباع  را باه 1خصی لومبروزو هست و اهمیات فرنولاوییش

دهاد  اعاداد روی سار باه  شناسی جنایی برای او نشاان مای انسان
های انسانی مانند همادردی و پرخاشاگری اشااره دارد کاه  ویژگی

 دهناد ها آن را در مناطو خاصی از جمجمه قرار مای فرنولوییست
(Lombroso,2006, p.46) 

 انساان بزهکاار مارده و ساس  333مجماه لومبروزو ابتدا ج
 بزهکاااار زناااده را از حیاااژ فیزیولاااوییکی و آنااااتومی 7247

گیری محاایس  بخشاای از اناادازه 2موردمطالعااه قاارار داد  جاادول 
 ,Lombroso,2006) دهاد های جنایتکاران را نشان می جمجمه

p.46)   

 

                                                           

1. phrenology 
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 (90-92  ص 9029)لوکبرویو  

زیار رسام  صورت نمودار های ای، جدول را به لومبروزو اندازه
 کرد:

 

 
 (090  ص 9029)لوکبرویو  

 
های  نشااان داد کااه حجاام جمجمااه  گیری او براسااا  اناادازه

inch 73یعنای بای،  ؛است 2144CCتا  2144جنایتکاران بی، 
3 

inch 100تا
inch 92 1کاه انادازه نرماال درحالی 3

اسات  ایا،  3
شاود کاه نسابت حاداکثر  اندازه در شاخص جمجمه نیز دیده مای

هست  هر چه ایا،  244در  عر  به حداکثر طول جمجمه ضرب

                                                           

1. normal 

تر است و هار  شکل جمجمه به کره نزدیک ،تر باشد شاخص بزرگ
شاکل جمجماه درازتار خواهاد باود  در  ،چه شاخص کمتر باشد

اماا درهرحاال  ؛اقوام گوناگون شااخص جمجماه متفااوت اسات
شاخص جمجمه مجرمان با شاخص نرمال متفاوت اسات  ماثلًا 

شاخص جمجماه  −است 34شاخص کمتر از −در اقوام دراز سر 
دهد  در اقوامی که دارای  تری را نشان می ی،مجرمان عدد بسیار پای

 عادد ،اسات 34یعنی شااخص آناان بای  از  ؛سری په، هستند
 2رو غیرنرمال و ازای،  شاخص جمجمه مجرمان بسیار بالاتر است

 است 
 

 
(Lombroso, 1911, p. 11) 

های دیگر مجرماان مثال ماخ و  او همی، آمارها را درباره اندام
گونه، گوش، بینی، دهان، چانه، مو، قفسه مخچه، فک و استخوان 

کند  حاال ایا، پرسا  مطارح  سینه، لگ، و شکم و پاها ارائه می
شود که وی نرمال بودن یا غیرنرمال بودن ای، انادازه را بار چاه  می

کند  گرچاه لاومبروزو از نماودار گااو  ساخ،  اساسی تعیی، می
اساتدلال  که کنیم اما با تأمل در آمارهای  مشاهده می ،گوید نمی

                                                           

2. abnormal 
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نرمال یا غیر نرمال بودن اندام یک مجرم را براسا  تعریف نرماال 
 دهد   انجام می −نمودار گاو −

 
شاود کاه  مطابو ای، منحنی در آمار و احتماال نشاان داده می

های طبیعی حول یک مقدار ثابات، از  وخیز بسیاری از کمیت اُفت
یرهاای تصاادفی کند؛ بنابرای،،مجموع متی توزیع نرمال پیروی می

، که هرکدام میانگی، و واریان  متناهی دارند، باا افازای  1مستقل
تعداد متییرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع نرمال اسات  

آمده از آمارها وقتی در میانه نمودار قرار داشته باشند  دست اعداد به
های کناری راست و چپ  نرمال هستند و هرچه به محدوده حاشیه

وقتاای لااومبروزو  ،تر خواهنااد باود  بنااابرای، ل کننااد غیرنرمااالمیا
inch 92گوید که اندازه نرمال جمجماه  می

یعنای نقطاه  ؛اسات 3
inch 92 ماکزیمم ای، منحنی

هایی که اندازه آنها  جمجمه  است 3
inch 92در حاشیه میانی)پررنگ( حول 

نرمال  ،قرار داشته باشند 3
های راست  اندازه آنها در حاشیههایی که  شوند  جمجمه قلمداد می

و  73کاه کمتاری، مقادار  طوری هب ؛و چپ )کمرنگ( قرار بگیرند
 شود   غیرنرمال نامیده می −باشد 244بیشتری، مقدار 

براسا  ای، آمارها لومبروزو مطالعات خود را بار مجارم و آن 
هم بر خصوصیات بادنی و هیبات هااهری و چگاونگی اساتقرار 

خصوصیات برجساته انساان بزهکاار  .متمرکز نمودهای بدن  اندام
)علائم هاهری( از نظر لمبروزو: پیشانی کوتاه، ضاخامت مفارا 

ماو در ماردان،  هاای بی کاسه سر، موهای ضخیم و سوزنی، چهره
دستی، تکلم به زبان اوباش، میل به خونریزی، غرور مفارا،  چپ

ماورد  71بر  خصوصیات دیگری که بالغ و ها رشد نامناسب آرواره
کااه او هرگااز مشاااهده بااالینی و مطالعااه  درحالی»بااوده اساات  

ها بارای   کارکردهای حسی را کناار نگذاشات اماا اوزان و انادازه

                                                           

1.Independent 

اولویت نخست را داشت و ضمانت روش دقیو فرایندها بود  ایا، 
شناسای بارای  هاای انسان کارگیری از ابزارها و روش باور او را به به

شناسای دیوانگاان و  های  برای انسان تبیی، اصل موضوع پژوه 
  (Kurella,1910, p. 6) «جنایتکاران رهنمون کرد

های  دنباال درک پدیاده او مانند بسیاری دیگر در زمان خود، به
رفتاری با ارجاع به اصول نظریه تکامل داروی، بود که در آن زماان 

شاااانا  جنااااایی  جامعه ،شاااادند  انریکااااو فاااارری درک می
 کند: جو آن روزگار را چنی، توصیف می ،(2212−2371ایتالیایی)

شناسای  )ناوزدهم( کاه باا زیست فلسفه تجربی نیمه دوم قرن ما»
شناسی و مطالعه طبیعی جامعه انسانی ترکیب شاده  انسانی و روان

است، جو روشنفکری را تولید کرده است که برای پژوه  عملای 
 «ساتدر تظاهرات جنایی حیات فردی و جمعی قطعااً مطلاوب ا

(Ferri,1897,p. xv)  
اگر نوع بشر فقس در یک انتهای تاداوم حیاات حیاوانی باود،  

 «وحشایانه»که  −برای بسیاری از مردم منطقی بود که جنایتکاران 
از نظار بیولاوییکی  − کردند و فاقد وجدان منطقی بودند رفتار می

 –او تحت تأثیر نظرات تکاملی عصر خاود تر بودند   موجوداتی پست
هااا بااه منشااأ  معتقااد بااود کااه همااه ایاا، ویژگی −مااارک و دارویاا،لا

کرد که شرایس جسمی، روانی نیاکاان دور خاود  دلالت می 2آتاویستی
جارم  ،درواقاع  (Lombroso, 1911, p. 7−8) کنند را بازتولید می

نظریه کلی  .علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است
هاای فیزیکای  کند که مجرمان باا ناهنجاری لومبروزو پیشنهاد می

شوند  او فر  کرد که جنایتکاران  متعدد از غیرمجرمان متمایز می
ها  نمودی از بازگشت به یک نوع اولیه یاا ماادون بشاری از انساان

هاا، پساتانداران و  های فیزیکای یاادآور میمون هستند که با ویژگی
مدرن حفا  شاده  «های وحشی»لیه و تا حدودی در های او انسان

هاای بیولاوییکی نااگزیر باا قواعاد و « بازگشت»است  رفتار ای، 
به ای، نظریاه آتاویسام  .انتظارات جامعه متمدن مدرن خواهد بود

  شود  جنایی گفته می

                                                           

.2 atavism  کییت    یکن نیید تک غییل نهییت   کنییم شن هییم نییذ م  د ستدر  
   وس  غحیذ شیده بذ نید،  وبی  ه    بکمیم نییکن  نسیل  مصذصس تم هر نسل

 د د ند  ک تذنر ظ  ک شذند. ن ن غفهذز     ن و نسسپ ن تم  م نهتف  ه غیم 
 شذ .



 1243پاییز/111ش/32س/شناسیعلومانسانیروش24

 

لومبوروزو برای نشان دادن درستی ادعای خود به شاواهدی از 
عصارش اشااره  شناساان تکااملی هم تحقیقات دارویا، و زیسات

کند تاا نشاان دهاد کاه  ای بیان می گونه کند  او ای، شواهد را به می
های مجارم،  جرم در بی، گیاهان و حیوانات نیز وجود دارد و انسان

در سطم  زافرادی هستند که در مراحل تکاملی موجودات زنده هنو
های وی را  لاند  برخی از اساتدلا های حیوانی و گیاهی مانده گونه
، ص 2042)لاومبروزو،  بندی کارد صورت زیر صاورت توان به می
23−244): 

 ؛: قتل در میان گیاهان و حیوانات وجود داردگام اول
باره به مواردی اشاره  لومبوروزو برای نشان دادن شواهدی درای،

در کتااب  ،شنا  جنایی ایتالیاایی جامعه کند که انریکو فرری، می
 کند  شناسی جنایی بیان می هخود به نام جامع

 
 شواهد:

 خوار  گیاهان حشره

شاوند و  گیاهانی وجود دارند که مرتکاب قتال حشارات مای»
ایاا،   (22−23صهمااان، ) «باشااند دارای تنااوع زیااادی نیااز ماای

دهند که سبب جاذب حشارات  گیاهان ترشحاتی از خود بروز می
نشیند  خوار می ای بر روی برگ گیاهان حشره شوند  وقتی حشره می

شاود و  های متعدد برگ گیاه محصورشده و فشرده می توسس شاخه
تدریج هضم و جذب گیااه  توسس اسیدی شبیه اسید معده انسان به

تادریج  کشاند و به قرباانی را مای»های گیاه  برگ ،شود  درواقع می
، 2042)لاومبروزو،  «کنناد کنند و مقداری را جذب مای هضم می

وجاود »دست  لومبوروزو معتقد است که شواهدی ازای،  (22ص 
کناد کاه باا  دهد و ای، را ثابات مای جنایت در گیاهان را نشان می

قصد قبلی است  کمی،، کشت، با حرص و تا حدی با نقشاه قبلای 
شناسی یا ساختار ریزبافات ارگانیاک حاصال  امل از بافتطورک به

    (همان) «شود نه از عمل ناخواسته می

 کشت، برای مواد غذایی -

قادر  لومبوروزو معتقد است که کشت، بارای ماواد غاذایی آن 
هاایی از آن را در میاان حیواناات و  رایج است که نیااز نادارد مثال

 انسان ارائه کرد  

 طلبی کشت، برای جاه -

هاا  هاا و گوزن ها، گاوها، میمون ای، نوع کشت، در میان اسب 
های گینلا باا کشات،  رایج است  مثلًا انتخاب رهبر در میان گوریل

های تارپان روسیه هم برای دست یاافت،  شود  اسب رقبا تعیی، می
 جنگند  به رهبری با هم می

 کشت، برای دست یافت، به جن  مخالف -

ها برای تولیدمثل در بای، هماه  ر مادهمبارزه نرها برای تسلس ب 
حیوانات شایع است  لاومبروزو معتقاد اسات کاه همای، مباارزه 

« موجب نظریه داروینای در ماورد انتخااب جنسای شاده اسات»
  (22مجد، ص 2042)لومبروزو، 

 کشت، برای دفاع -

مثلًا زنبورها، زنبورهای خاارجی را در کنادوهای خاود قباول  
شاروع باه  ،ای به کندوی آنها وارد شود بهکنند و اگر زنبور غری نمی

 کنند  حمله به آن می

 کشت، برای حرص و طمع -

های  ماثلًا مورچاه  ها شاایع اسات ای، کشت، در بی، مورچاه 
عساال مکزیکاای همراهااان خااود را باارای خااوردن عساال بیشااتر 

 کشند  می

 کشت، در جنگ -

هاای  آیاد: جنگ دو نوع جنگ در میان حیوانات به وجاود مای
های دیگار و  های بیرونی با گونه های داخلی  جنگ و جنگبیرونی 

اماا در داخال لاناه نیاز  ؛دهاد ها ر  مای معمولًا در نزدیکی لاناه
گوناه جناگ ر  دهاد تاا  تواند میاان دو گاروه مختلاف از یک می

گروهی، گروه دیگر را از لاناه بیارون بینادازد  ایا، ناوع جناگ را 
 ها دید   توان در میان موریانه می

 خواری وعهمن -
خورند  وقتی یک موش صحرایی به دام  ها همدیگر را می گرگ

ها و  خورنااد  قورباغااه هااای دیگاار او را ماای موش ،افتااد ماای
 خورند  ها هم همدیگر را می ماهی اردک
 کشی بچه کشی و والدی، -

شااان خسااته  هااای ماااده آمااازون وقتاای از حماال بچه میمون
باالای درخات باه زمای،  خورند یا آنهاا را از شوند سر او را می می

 ها نیز شایع است   خواری در میان گرگ کنند  والدی، پرت می
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دهااد  لااومبروزو معتقااد اساات کااه ایاا، شااواهد نشااان ماای
تری،  های جناایی در بای، هماه موجاودات حتای متمادن گرای »

   (242، ص 2042نیز هست )لومبروزو، « نژادها
 انسان نوعی حیوان است.: گام دوم

اگردش انریکاو فارری باا نقاد انساان مرکازی لومبروزو و شا
معتقدند که توهم زمی، مرکزی توساس گالیلاه و کوپرنیاک از بای، 

 ,Ferri,1908) «توهم انسان مرکزی هنوز باقی اسات»اما  ؛رفت

p.21)  انسان هنوز اشر  مخلوقاات و مرکاز زنادگی »که بنابر آن
واد و هماه گیاهاان، حیواناات و ما(ibid) «شود زمینی قلمداد می

باه ناام علام » 2371اند  اما داروی، در  معدنی برای او خلو شده
ای، توهم را از بی، برد که انسان اشر  مخلوقات و مرکز آن اسات 

تنها آخری، حلقه از زنجیره حیوانی اسات و »و نشان داد که انسان 
اش      از میکروب غیرقابل رؤیت به  های درونی طبیعت با انریی

   (ibid)« انسان تیییر شکل پیدا کرده است شکل عالی آن یعنی
ای طبیعی در  ها پدیده بنابراین جنایت در میان انسان: گام سوم

 ادامه زنجیره تکاملی گیاهان و حیوانات است. 
کوشاد تاا باا اساتفاده از یاک  با ای، اساتدلال لاومبروزو مای 

هااای بیولااوییکی در  ناهنجاری»چااارچوب تکاااملی نشااان دهااد 
، 2042)لومبروزو،  «مجرمان شبیه صفات جسمی حیوانات است

تری، حیوانات از نظر فیزیولوییکی به  وحشی»رو  ازای، ؛(240ص
  (243، ص هماااان) «جنایتکااااران ماااادرزاد نزدیاااک هساااتند

اش هنوز در مرحله  جنایتکار در سیر تکامل داروینی سخ،،دیگر  به
مانده است و ازآنجاکه ای، سیر تکاملی تکاوینی  حیوانی خود باقی

توانیم از مجارم ماادرزاد ساخ،  است و نه اکتسابی، بنابرای، ما می
خلال در   واساطه به« مجارم ماادرزاد» بگوییم  از نظار لاومبروزو

های خاصای از  شود و با علائم و نشاانه می وجودش بزهکار متولد
رو  شااود  ازایاا، نظاار ساااختمان جساامی و روحاای مشااخص می

های جسامی و روانای خاصای  جنایتکاران مادرزاد دارای ویژگی»
کناد و  صاورت یاک ناوع خااص متماایز مای هستند که آنهاا را به

ازلحااام مااادی و معنااوی آنهااا را از بخاا  عمااده بشااریت جاادا 
    (Lombroso, 1911, p. 51) «کند می

های مشترک میان مجرمان ماادرزاد و حیواناات  یکی از ویژگی
مجرمان اسات  « ناپذیری آسیب» ،کند زو بدان اشاره میوکه لومبر

ها و جراحات مجرمان  دهد که زخم تحقیقات نشان میبه باور وی 
تاوان باه  یاباد کاه ایا، را مای ای التیاام مای العاده با سرعت خارق

رحلاه تکااملی پیشای، آناان نسابت داد کاه طای آن برگشت باه م
کردن مفاصال  ،جایگزی  حیواناتی مانند مارمولک و سمند قادر به

ناپذیری در هماه معیوباان  ایا، آسایب»قطع شده خاود هساتند  
مشااترک اساات: بیماااران صاارعی، معلااولان اهناای و دیوانگااان 

    (Lombroso, 1911, p. 64)   «1اخلاقی
ن جنون مادرزاد و جنون اخلاقی و بیماری او معتقد بود که میا

صرع ارتباا تنگاتنگی وجود دارد  او با تحقیقاات  ساعی داشات 
وراثت جنون، عصبی بودن و والدی، معتاد مفرا به »نشان دهد که 

 ,Lombroso) «طور کامل با وراثت جنایی همسان اسات الکل به

1911, p. 57) ییک دیاد  از توان در موارد پاتولو و منشأ آنها را می
دهد همه آنهاا و  مطالعه مجرمان مادرزاد نشان می»نظر لومبروزو 

باه  دیوانگان اخلاقی غالباً فرزندان دیوانگان، پدر و ماادران مباتلا
  «والادی، جنایتکاار هساتند ،صرع، عصبی و مسات و همچنای،

(Lombroso, 1911, p.57)  ارتباا بای، صارع و جارم »، درواقع
بندی جادا  هویت جادا باشاند از نظار تقسایم بی  از آنکه از نظر

دهنده جن  اسات و جنایات و جناون  هستند  بیماری صرع نشان
  (Lombroso, 1911, p. 69) «اخلاقی گونه آن هستند

 
 درمان مجرمین

اماا  ،گویاد ن مادرزاد سخ، مایااینکه لومبروزو از مجرم با وجود
بلکاه در  ؛معتقد است بخ  مهمی از مجرماان ماادرزاد نیساتند

شوند  در ای،  شان به چنی، مجرمانی تبدیل می لحظه از زندگی یک

                                                           

غسول  ت  یخعجیونطذ  غفصل    هت    تذن  بر  نسن تصذ   ند   ذننی    ن غم. 1
  ید هیر    ا      یصل هذز   ذننی    ن ین هتی    نوی   غمیذهذ دید.ععیذهذ

  ذننیم حسذننستم تللم غم شد هر   ییک  یسا نییک  ند ننسی نست    ا  » صک 
او   تی  نوی     ید تللیم  (. نو شیذن د  غیم30،ص 0830)یذهیذ، « ب قم نبذ 

    بسییس    هییبب شیید تیی  انیی    ن    ورییکست«   ذننییی  »بییذ   ند « حسییذن »
 ی    و نهفن ک نیر  ن  .     کم ند ن ن تزن ش  ی  ند وریا نت قکن غن هب 

دنیی   »    هیی لرتک ک    نونمییک قییک   میید پ  نییسن اغییده نهییتم  بسم  هییت  
شیذند غ ننید هیی   بیر     ن   ن هر      حملر  صبم و موپ شد د غم   ذننر

ند    م ا نیم انی    ن  هننید،  ن یکو  طذ یل غنتهیم بیر غسلیر نت قو   دنمسک غم
هنیید، مییذ نک و هیی  م  ن هییر    حکییپ  نیهب نیی   و ب د  دهننییدت    ییدن غم

 هی نند و بشویم ند نم هی تم  ن هیر     بیر انی   غم بستکش   نهت ند غس   غسلیر
،ص 0830)یذهیذ، « او نید نطکنیو    ن یکنتکیتر بر وهسلر شین هی  بسیکو  غم

« حی هپ بیذ   ی  تصیذ   ند حسذننسیت    یضی   نق غتی ه»(. ند نظیک یذهیذ 30
 ) م  (
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شاوند کاه قادرت تشاخیص  لحظات آنها تبدیل به دیوانگانی مای
  دهند و مسئول اعمال خاود نیساتند درست و غلس را از دست می
(Lombroso, 1911, p.74)   او معتقد است بارای چنای، افارادی

های پیشگیری،  ری ارائه کرد  روشهای درمانی و پیشگی باید روش
هاای ارائاه شاده باه بزرگساالان در  آموزش دقیو کودکاان و کمک

شان ممک، است جرم و جنایت را کااه   لحظات بحرانی زندگی
هایی باید  را کاملًا سرکوب کند  چنی، روش هاتوان آن اما نمی ؛دهد

 ؛اند د که برای درماان مجرماان اتخااا شادهشوبا مقرراتی تکمیل 
کناد و  که از جامعه در برابار حمالات آنهاا حفاهات مای درحالی

درمان جدا شوند  ایا،  مقرراتی دیگر وضع کرد تا مجرمان غیرقابل
مقررات تا حد امکان باید مفید واقع شاوند تاا هرگوناه آسایب باه 

    (Lombroso, 1911, p.175)جامعه را به حداقل رساند 
هاا در آنهاا  که ای، روش دکن لومبروزو نهادهایی را پیشنهاد می

ن زن، مؤسسااتی بارای مجرماان ااجرا شود: نهادهایی برای مجرم
بازداشاتگاه،  هاای اصالاح، صییر، سیستم تعلیو مراقبتای، کانون

نهادهاایی بارای مجرماان همیشاگی و نهادهاایی بارای مجرمااان 
مادرزاد و دیوانگاان اخلاقای و مساتعمرات کیفاری  او در کتااب 

آورد که مجارم، جارم و مجاازات  هایی را می لانسان بزهکار جدو
 کنااد پیشنهادشااده باارای آن را در رویکاارد جدیاادش بیااان ماای

شناساان  او معتقاد باود جامعه  را ملاحظه کنید( آتیهای  )جدول
جز مجاازات  باه−توانناد  کارگیری ایا، پیشانهادها مای جنایی با به

ری باه هاد  والاتا −ن و حفاهت از جامعاه در برابار آنهااامجرم
رهایی بخشیدن کامل آناان و متعاادل کاردن وجاود » دست یابند:

 ,Lombroso, 1911) «آنها در انظاار عماومی و نماودار طبیعات

p.213)     
 

کند و مثاال  شناسی استفاده می اش از زیست او برای تبیی، ایده
ااانگ گلسااانگ را مااای شاااده  یاااک موجاااود تشکیل زناااد  گُلس 

ک از ها و  سنگ ها معمولًا بر روی تخته است  گلسنگ قارچ و جُلب 
های زرد یااا  هصااورت ورقاا همچناای، دیوارهااا و تنااه درختااان به

هاا بارای  زیناد  جلبک خاکستری مایل به سفید یا مایل به سبز می
کنناد و بعضای از ایا، غاذاها  تولید غذا از نور آفتاب اساتفاده می

گلسااانگ،  شاااود  در حقیقااات، هاااا اساااتفاده می توساااس قارچ
ولای شابیه  ؛ای از یک قارچ و نوعی جلبک ریز اسات آمده گردهم

تنهایی زنادگی  تواند به بک گلسنگ میکدام از آنها نیست  جل هیچ
تنهایی دیااده نشااده اساات   ولاای قااارچ گلساانگ هرگااز بااه ؛کنااد

دهنده آن  هاای ماواد زناده تشاکیل های گلسانگ باا ویژگی ویژگی
هااا تااا حاادودی شاابیه  طورکلی متفاااوت اساات  ایاا، ویژگی بااه

ها در اصال گیااه نیساتند   ولی گلسنگ ؛است گیاهان های ویژگی
تاا  اند هاا محباو  شاده هاا در بای، قارچ توان گفت که جلبک می

قاارچ و جلباک موجاود در سااختمان  وجود آورناد  گلسنگ را به
گلسنگ از نظر غذایی وابسته به یکدیگر باوده و همیااری عاالی و 

هایچ  ،رویناد ها می زیرا در جاهایی کاه گلسانگ ؛باارزشی دارند
 تنهایی زندگی کند    تواند به گیاهی نمی

 
 عاری از احساس ترجم هستند.. 1

ً
 جنایتکاران مادرزادی که کاملا

 مجازات  جرم  مجرم 
 عابتگ   ب لاتقن  که 

اخقل  و سها اری 
غریزی نلاا، ک  دهند  

 کق وم به 

لهل برای پو  با دیگر 
 اهداف خود پسندانه 

 بدو، تقریک ای برف لهل
 لربان  

 لهل با اعاا  والایانه 

ابس کسهعاره کیتری 
تیاارسها، تنایه ارا، 

دیوانه یا کجایاا اعدام در 
 االت ت رار ترم 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
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اند  شدهجنایتکاران انگیزشی و خشن، شبه مجرمان، و آنهایی که بر اثر عدم کفایت حس ترحم، نجابت، قدرت بازدارنده و توهم متعصبانه نجابت متهم . 2  

 مجازات جرم مجرم

 بزرفسالا، کق وم به
سها اری  توهین  ایراد ضرب و ترح  تجاوی 

 فیری به عنف  فروفا،

بیاارا، صرع   یا انزوای تیاارسها، تنای  برای 
ای برابر با ی   ای تیسیااا  ناکقدود برای دوره

 ببیع  یندف  انسا،  هاراه با دوره کرالبت

 افراد ییر سن لانون  کق وم به
لهل  سها اری  و دیگر ترائم علیه اشتاص 

 بدو، تقریک ترائم علیه عتت

های بای پروری وییه  تیاارسها، دیوانگا، کانو،
افر فرایلااا کادریادی وتود داشهه باشد  تنای  

 کسهعاراا کیتری و تبعید در االت ت رار ترم

 بزرفسا  کق وم به
لهل تقریک شده بواسطه آسیب یا نارضایه  

 والع 
تبعید ای شهر بوک  و ای شهری که خانواده لربان  

 کنند در آ، یندف  ک 

 بزرفسا  کق وم به
 لهل در دفا  ای نتس

ااهراک  شتص  یا  انهیام ای ب لهل برای 
 اشهباه 

تبعید  انزوا  برای کدا ناکقدود در یک شهر یا 
 الاکهگاه دور

 بزرفسا  کق وم به
االه در کنایعه  یا بدرفهاری در هنگام 

 سسه   ضربه ید،  ناسزا فوی   تهات ید،
های وارده  غراکت  توبیخ  وثییه  تاوا، آسیب

 آیادی کلاروط 
 توبیخ وثییه  ابس برای کدا کقدود یاغیگری  و شورش به بزرفسا  کق وم

 بزرفسا  )کجرم بالتطره( کق وم به
دیدی  کقهبرداری  تعل  اخاذی  

 سویی عادی آتن
کانو، بایپروری  آیادی کلاروط  اخراج ای یک 

 شغل خاص

 اخهقس  ضربه ستت کنجر به ضربه کغزی بزرفسا  کرت ب
هاه دفاتر دوله   ای داد، دفهر کار  اخراج ای 
 های واردهغراکت  تبرا، ییا،

 بزرفسا  کرت ب
 سویی عادی آتن

 ایراد ضرر و ییا، کینه تویانه بر اکقک

 تبرا، خسارا یا ابس تایگزین آ،.
تیاارسها، دیوانگا، تنای  )افر دیوانه باشد( 

 کسهعاراا کیتری )در صورا ت رار ترم(
 تبرا، خساراا وارده  اخراج ای کار و اداراا دوله  تعل اعقم ورشگسهگ   بزرفسا  کق وم به

 بزرفسا  کق وم به
تعل کرد،  تعل چک و اوراق کعاکقا 

 دوله  و غیره

های بایپروری  غراکت  تبرا، ابس در کانو،
خسارا وارده  اخراج ای اداراا تبعید برای کدا 

 خاص

 بری  دیدی  تعل  و تیب افراد ییر سن لانون  کق وم به
توبیخ لضائ   کانو، اصقح  و تربیت  کانو، 

 بایپروری  یا کسهعاراا کلااوریی

 

 . مجرمین فاقد حرفه3

 مجازات مجرم
 کسهعاراا کلااوریی برای کههاا، روسهای   کارفاهای کار برای کههاا، شهری فدایا،  ولگردها  افراد عابل و بابل

  

 مجرمان معیوب به ویژگی نوستیزی )نفرت از تغییر(. 4

 مجازات مجرم
 تبعید کولت شورشیا، کر هب   اتهااع  و سیاس 

 (922−961 ص 9022) لوکبرویو تینا 
 

 

طورکاه حیواناات و گیاهاان بارای  روزو معتقد است همانبلوم
کنناد، جامعاه  منفعت دوطرفه در امور حیاتی با هم مشارکت مای

بشری نیاز بایاد مجرماان را در اماور اجتمااعی مشاارکت دهاد  
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ن بایاد همچاون گلسانگ اجامعاه بشاری و مجرما سخ،،دیگر به
 شناساان آمیزی باا هام داشاته باشاند  جامعه همزیستی مساالمت

و  هااا جنااایی بایااد بااه دنبااال روشاای بگردنااد تااا از طریااو گرای 
هاای  شناسی مجرمان آنان را در فرایند تمدن بشری و در طرح روان

کار گیرند تا بتوانند برای خود و دیگران مفید باشند  در  هاجتماعی ب
کنار غرایز فاسد، مجرماان معماولًا دارای اساتعدادهای ارزشامند 

 هوش بالا، جسارت زیاد و عشو به نوآوری مندی از  هستند: بهره

(Lombroso, 1911, p. 213) ،کارگیری  رو او معتقد است باه ازای
ها، دیهااا و تباادیل  محکومااان در ساااخت اسااتحکامات، قلعااه

های کشاورزی کار مفیدی بوده  سکونت به زمی، های غیرقابل زمی،
اجارا  هایی که باستانیان باا کاار اجبااری مجازات»رو  است  ازای،

تر، مفیدتر و به  های مدرن منطقی کردند نسبت به همه مجازات می
    (Lombroso, 1911, p.213) «نفع محکوم و جامعه بود

لومبروزو معتقد است اگر تمایلات غیرطبیعی افراد خاصی باه 
جای اینکه مقید شاوند خاود را در  به ،مسیرهای مفید هدایت شود

توان به دسات  یج بیشتری مینتا ،اعمال ضداجتماعی هاهر سازند
آورد و ای، وهیفه مفید و بزرگ بایاد برعهاده معلماان و محافظاان 

های روانی و فیزیکی خود را در  چنی، جوانانی باشد که ناهنجاری
    (Lombroso, 1911, p.213) «دهند سنی، پایی، نشان می

دارای ساه رویکارد، طورکه ملاحظه شد مکتب لومبروزو  همان
بیولوییك )ساختار بادنی(، سوسایولوییك )سااختار اجتمااعی( و 
سایکولوییك )ساختار روانی( است که هریك از ای، رویکردهاا باه 

در پاردازد  آرای وی  مطالعه مجارم در شارایس خاارج از اراده او می
مکتب فکری او کاه توساس   به اوج شهرت خود رسید 2334دهه 

شاد تنهاا پا  از جناگ  یتیویستی نامیده مایپیروان  مکتب پوز
های ایتالیاا حاذ  شاد و  های درسی دانشگاه جهانی دوم از برنامه

دلیل آن استفاده حکومت فاشیستی موسیلینی از آرای وی در طای 
 جنگ بود  

 
 نقد انریکو فرری بر لومبروزو

شاانا  جنااایی ایتالیااایی و شاااگرد  جامعه ،از نظاار انریکااو فاارری
 ست:اار لومبروزو دارای دو نقص ک ،لومبروزو

و  1شناسای هاای جمجمه اندازه به داده از اهمیت دادن بی  -
 و شناسی های روان جای داده به 2سنجی انسان

عدم تمایز میان مجرمان در دو نساخه اولیاه کاارش و قارار  -
 دادن آنان در یک دسته 

او معتقد است لومبروزو با اساتفاده از مشااهدات وی دربااره 
 ؛های بعدی کارش ای، دو نقیصه را برطر  کرد در نسخه نامجرم

توان میان یاک  برد که چطور می اما کارهای وی از ای، نقد رنج می
جنایتکار و یک فرد سالم براسا  شکل جمجماه آناان تشاخیص 

های انسااانی یااک فاارد را بااا  تااوان مساائولیت داد؟ یااا چگونااه می
او   (Ferri,1897, p. 10) اش ساانجید؟ گیری جمجمااه اناادازه

ناماد   می 3شناسای جناایی کارهایی از نوع کاار لاومبروزو را مردم
طورکاه  همان ؛ساتاشناسی عماومی تااریخ طبیعای انساان  مردم

 ای، جانورشناساای تاااریخ طبیعاای حیوانااات اساات  براسااا 
 ؛ساتاای خااص از ناوع بشار  شناسی جنایی مطالعه گوناه مردم»
 ,Ferri,1897)«دیگر تاریخ طبیعی انسان بزهکار اسات عبارت به

p. 11)  
شناسی زنادگی نژادهاای گونااگون  طورکه مردم از نظر او همان

شناسای جناایی انساان بزهکاار را از  کناد، مردم بشر را بررسی می
هااایی  د  پژوه کناا اش مطالعااه ماای جنبااه ارگانیااک و رواناای

ها  ی فیزیولویی و آناتومی، زنادانها دست باید در آزمایشگاه ازای،
هاای ارگاانیکی و  ها انجاام شاود و در طای آن ویژگی خانه و دیوانه

های نموناه یاک انساان نرماال مقایساه  فیزیکی ای، افراد با ویژگی
 شود  

هاای  فرری معتقاد اسات کاه ماا بایاد میاان ارزش فنای داده
ا در شناسانه مارتبس باا انساان بزهکاار و کاارکرد عملای آنها مردم

شناسی جنایی هر  شناسی جنایی تمایز قائل شویم  در مردم جامعه
ای دارای ارزشاای آناتومیکااال یااا فیزیکااال یااا  ویژگاای و مشاااهده

ای که بتوان از آن  شناختی جدا از نتایج جامعه ؛ستاشناختی  روان
شاناختی  روان−های زیسات بررسی ویژگی ،  درواقعبرداشت کرد

)در قاارن نااوزدهم(  ته جدیاادانسااان بزهکااار کااار اصاالی رشاا
شناساان  ها که نتایج ماردم اما ای، داده»شناسی جنایی است   مردم

                                                           

1. craniology 

2. anthropometry 

3. criminal anthropology 
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شناسی جنایی است تا براساا   هستند، نقطه شروعی برای جامعه
  (Ferri,1897, p. 11) «آنها به نتایج اجتماعی معتبر دست یابد

شناساای جنااایی باارای  کااارکرد عملاای مردم»از نظاار فاارری 
ها  در آزمای  -جنایی همچون کارکرد علوم زیستی  شناسی جامعه

  (ibid) «است 1برای کار بالینی –ها  و توصیف
شناساای جنااایی از شاااخص ساافالیک یااا  مردم سااخ،،دیگر  به
گیری فک قاتل و رابطه آن باا مسائولیت او در قباال جنایات  اندازه

شنا  جنایی  های مطرح برای جامعه که پرس  درحالی ؛پرسد می
ها  های نرماال و از کادام جنباه اسات: مجارم از چاه جنباهچنی، 

شاود؟ آیاا  غیرنرمال است؟ غیرنرمال بودن مجرم از کجا ناشی می
تاوان آن را اصالاح  سات؟ آیاا میاآن مادرزادی است یا اکتساابی 

ای زیساتی،  فاری جارم را پدیاده گوناه انریکاو بدی،  (ibid)کرد؟
گااذاران مکتااب  دانااد و یکاای از بنیان رواناای و اجتماااعی می

 شود   شناسی جنایی تلقی می پوزیتیویستی در جامعه

 
 نتیجه

شانا   پزشاک و جرم، (1909−1836) کارهای سازار لاومبروزو
هااای جساامانی بزهکاااران و  پیراماون ویژگی ،ایتالیاایی قاارن نااوزدهم

هایی  نخساتی، نظریاهء تاوان جاز تمایزات آنان با دیگر افراد جامعه را می
پردازد  او رویکاردی را  های اجتماعی می سازی آسیب دانست که به طبی

بیولوییک سارآغاز آن باود  او نظریاه -گذاری کرد که ساختار بدنی بنیان
شناسای و  د که مبتنی بر دو نظریه در حاوزه زیستکرای درباره جرم ارائه 

شناسای باود  زیستمتعلو به  ،نظریه تکامل ،پزشکی بود  نظریه نخست
اش را از نیاکان  به ارث بارده اسات   و بنابر آن مجرم ویژگی جنایتکاری

نظریه دوم نیز مبتنی بر الگوی تفکر پزشکی مدرن دربااره آسایب تنای و 
درمان آن بود، که بنابر آن جرم ناوعی آسایب اجتمااعی اسات کاه بایاد 

و  2ناساایش جمجمه هااای  دنبااال یااافت، علاال آن باشاایم  او از داده بااه
 اش استفاده کرد  برای تدوی، نظریه 3سنجی انسان

شناسی، پزشاکی  ای وثیو میان زیست رابطه چنینی ای،کارهای 
داد  برخای از متفکاران ابتادای  شناسی را نشان می بالینی و جامعه

قاارن بیسااتم بااه تأماال در ایاا، موضااوع پرداختنااد  رودلااف 
                                                           

1. clinical practice 

2. phrenology 

3. anthropometry 

معتقد است  ،پرداز سیاسی سوئدی نظریه ،(2211−2310)4شلی،
بلکه هار تصامیم او در  ؛تواند آزادانه تصمیم بگیرد که هر فرد نمی

از »شاود   پرتو هنجارهای ناشی از حیات موجود زناده اتخااا می
توان مشاروع و همخاوان باا واقعیات  ای، منظر تنها سیاستی را می

عنوان  یاباد و آنهاا را باه سمت قوانی، زیستی سوق می دانست که به
  (12، ص2321)لمکااه،  «گیاارد هااایی در نظاار می دسااتورالعمل

اساتفاده  5شلی، برای تبیی، ای، وضعیت از مفهوم زیست سیاسات
با توجه به ای، تن  خاص خود زندگی، ای، »د: نویس کند و می می

شناسای،  تمایل در م، پیدا شد که به تقلید از علام خااص زیست
   (13، ص همان) «ای، حوزه را زیست سیاست نام بگذارم

ای، شیوه تفکر در دوره وایماار در جامعاه آلماان سابب باروز 
هاای  هاای زیساتی را در برابار ویژگی هایی شاد کاه ویژگی نگرش

دادناد  افارادی همچاون فاردری  گئاورگ  ها قرار می اهنی انسان
( معتقااد بودنااد کسااانی کااه باار روی 2277-2323)6یااونگر
باا اندیشاه باه »کنند  ها تأکید می های اهنی و فکری انسان ویژگی

او اجتماااع   (74ص  ،2044)هاار ، «کننااد خااون خیاناات می
دهاد و  قارار می 8ای برتار از اجتمااعی اهنای را در مرتباه 7خونی

ایا، »  معتقد است که اجتماعی خونی نیازی به توجیه خود نادارد
 «کناد بادون نیاااز باه توجیاه فکاری و اهناای اجتمااع زنادگی می

ریازی اجتمااع  یونگر معتقد بود که هد  از سیاست پی  (همان)
خونی بر فاراز اجتمااع اهنای باود و اجتمااعی اهنای از نظار او 

 جان بود   عقلانی و بی
لمکااه معتقااد اساات کااه ایاا، شاایوه تفکاار در جامعااه آلمااان 

مراتب  شناختی و وراثتی و با تصور سلسله براسا  کیفیت زیست»

                                                           

4.  Rudolf Kjellén 

.5 biopolitics  هر بکد   غسول یذهذ ا   ن ند غنظک  مکست مفهومی است
نو غکتلد نهت د ست هس هت ب  ننس   غنفک  هکوه   ندن    هند.  بک هم غم

     ن   هر    هطح  مکست شن متم هکوه   د ست     بلکر ب  و ژتم
غنظذ  غن ند ن ن »نذ سدم  شذ . نو    ن ن ب  ه غم هنمسده و تممسا غم

ن  نهت هر ند هده  مد پ بد ن هذ تلاش شد ت  غس ئل وس   نصطلاح شسذه
نم        هکشت غتم  للانم شذ ، غس ئلم هر ود ده و  هک ن  حکذ

او ند، غس ئلم  مچذ       توکسل   نده  مکست وس  غم غممذ ر ننس  
ت  سپ ند ن مست  هلاغت، بهدنشت، نکخ غذنلسد، طذا  مک، نژن  ... غ  ا

نند و نسز ند غس ئل  هذ   یتر یزن نده ن  هر ن ن غس ئل ند هده نذد  پ بد ن
 (. 801، ص0830)یذهذ،« نند ن  هر ت  بر نغکود طکح هک ه همنقتص    و هس 

6. Friedrich Georg Jünger 

7. community of blood 

8. community of mind 
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که رفتار نابرابر باا  ای گونه به ؛شد میطبیعی مردمان و نژادها تکمیل 
، 2321« )پاذیر بلکاه ضاروری باود تنها توجیه هاا ناه افراد و گروه

های داروینیسم اجتماعی را  گونه فرهنگ وایمار ایده بدی،  (12ص
های ناوینی در  گرایانه درهم آمیخت و نظریه های ملی با ایدئولویی

 ساخ،،دیگر  رد  بهشناسی وراثتی ارائاه کا بهداشت نژادی و زیست
پزشااکی تلفیااو و  شناسااانه را بااا مفاااهیم زیساات مفاااهیم انسااان

 های جدیدی در حوزه زیست سیاست ارائه کرد   نظریه
جناگ جهاانی دوم، زیسات  پایاانپ  از سقوا رای  سوم و 

سیاست نژادی جایگاه پیشی، خود را در محافل سیاسی و علمی از 
های ناوی،  باه بعاد، نظریاهاما از دهه ششم قرن بیستم  ؛دست داد

سیاست با توسل به توسعه مهندسی ینتیک و علوم اعصاب  زیست
بررسی تاریخچه تکااملی فارد نقطاه مشاترک   اجتماعی ارائه شد

میان ای، رویکردهای جدید با کارهای لومبروزو است  تفااوت در 
جای بررسای حجاام  یعنای باه ؛ساتاشایوه و ابزارهاای پاژوه  
یا رنگ موی مجرم، نقشه ینای وی یاا  جمجمه، طول و شکل فک

ایا، پژوهشاگران، شاود    وضعیت شبکه عصابی وی مطالعاه می
کنند و معتقدند کاه  شناختی به جرم را نفی نمی رویکردهای جامعه

اماا  ؛«زمینه را برای جرم و جنایت آماده کند»جامعه ممک، است 
و شود که از گوشت و خون و میز  هایی انجام می جرم توسس انسان

 باشند   ین و هورمون هستند و دارای تاریخچه تکاملی می
ها بادون  تلاش برای درک رفتار اجتماعی ایا، انساان ،بنابرای،

  ؛پاذیر نیسات پزشاکی آناان امکان های زیست در نظر گرفت، جنبه
گویناد کاه  اجتمااعی ساخ، می−رو آنان از رویکرد زیسات ازای،

بایاد گفات  ،رو ازای،شامل علوم اعصاب، مهندسی ینتیک است  
سانجی  شناسای و انسان کاری که لومبروزو با اساتفاده از جمجمه

البتاه باا ابزارهاای ناوینی مثال  ؛اکنون نیز ادامه دارد هم ،آغاز کرد

مهندسی ینتیک و علوم اعصاب  پیامادهای سیاسای و اجتمااعی 
برانگیز است کاه بایاد از  قدری مهم و مناقشه چنی، شیوه تفکری به

 د شوی گوناگون بررسی و پژوه  منظرها
 

 نوشت: پی

  نظریه ارگانیك بیولاویی  ثیرأت»پژوه  ای، مقاله در قالب طرح
گیری  شاااناختی پزشاااکی مااادرن بااار شاااکل و تشاااریم آسیب

در موسساااه « هااای هجااادهم و ناااوزدهم شناساای در قرن جامعه
 مطالعاات فرهنگای و اجتماعی انجام شده است 

طور  است با توجه باه اینکاه لاومبروزو آرای خاود را باه گفتنی
 ،جیناا ،پ  از مارگ وی دختارش ،مدون در یک کتاب گرد نیاورد

 Criminal Manکتاابی باا ناام  2222 ساال ، بار درنخستیبرای 
صورت یک نظریه در آن بیان کارد   منتشر کرد که آرای پدرش را به

ده از لاومبروزو مانا نوی  باقی های دسات بعدها براساا  نساخه
Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter  ،کوشیدند تا ایا

گارد آورناد   Criminal Manها را در یاک کتااب باا ناام  نسخه
یکسان بودن نام ای، دو کتاب به معنای ای، نیست که محتوای ایا، 
دو کتاب یکسان است  کتاب اول تقریر دختر لومبروزو از کارهای 

ساات و کتاااب دوم گااردآوری کارهااای لااومبروزو اساات  اپاادرش 
 2042های فارسی ای، دو کتاب نیز با نامی یکسان در ساال  ترجمه

شاده در آنهاا اشااره نشاده یادمنتشر شده است و متأسفانه به نکته 
اشاتباهات است  ترجمه کتاب تقریر شده توسس دختار لاومبروزو 

ک جادول از آن د و نویسنده ایا، مقالاه در تصاویر یادار یبسیار
استفاده کرده است  اما ترجمه کتاب دوم معتبار اسات و نویسانده 

  در ارجاعات خود از آن استفاده کرده است 
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